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و نوشتن كلام وحي از پديده و مـورد تـاريخ قـرآن هـاي مهـم مسألة چگونگي كتابت
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و نقصان و آن را داراي كاستي  ديدگاه خاورشناساني،در اين نوشتار. جلوه دهند قرار دهند

و گلدزيهر پيرامون كتابت قرآن و سپس كريم مانند بلاشر آنـان برخي شـبهات مطرح شده

، ترديد در اعتبار برخي9كتابت قسمتي از كلام وحي توسط پيامبر عدم توجه به همچون 

و،9از كاتبان قرآن، شـبهه فرامـوش كـار بـودن پيـامبر و ... اخـتلاف قرائـات مـورد نقـد

و نيـز. بررسي قرار گرفته است  و صـيانت آن در ادامه با استناد به آيات قرآن در مورد حفظ

آن9يث تاريخي در مورد نگـارش همـه قـرآن در عـصر پيـامبر احاد و كنتـرل و نظـارت

و اثبات عدم فراموشـي آيـات قـرآن از سـوي پيـامبر ، بـه ايـن9حضرت بر كاتبان وحي
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و زمستان11سال ششم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 12 ش1390، پاييز

 مقدمهـ1

و معجـزه ارزشـمند رسـول كريم كه آخري قرآن ن كتاب آسماني، سند جاودانـه وحـي

درمي9اكرم و تغييـر دامـان آياتش تأكيد فراوانـي دارد كـه دسـت باشد، خود  تحريـف

و دچار هيچ و قدسي آن را نيالوده ،42/، فـصلت9/ حجـر(گونه تحريفي نشده اسـت پاك

صف27/ جن ل در سوره حجر است كه بـا مصداق بارز اين گفتار، كلام خداوند متعا).8/،

و دگرگـوني، پاسـخ محكمـي را بـه تمـامي اشاره بـه مـصونيت قـرآن از هرگونـه تحريـف

و نقصان آيات آن دارند، داده است  و ياوه گوياني كه اعتقاد به كاستي نحَـنُ(:مغرضان إِنَّا

لحَافظِوُنَ  َله را فرو فرسـتاديم) قرآن(= كننده در حقيقت، ما خود، آگاه«؛)نَزَّلنَْا الذِّكرَْ وإِنَّا

)9/ حجر(.»داران آن هستيمو قطعاً، ما پاس

و پـاكي«مفسرين معتقدند، آيه شريفه فوق بـا تأكيـدات مكـرر، دلالـت بـر مـصونيت

و دست قرآن و زياد كردن و تغيير دارد؛ چه تحريف به معناي كم بردن در كريم از تحريف

و چه جابجا نمودن كلام وحي؛  و چرا كه قرآن آيات و جـاودان كـريم ذكـري اسـت زنـده

و نقصي كه اثـر  و فراموشي، مصون از زيادتي كه ذكر بودنش را باطل كند محفوظ از زوال

).12/146، الميزان في تفسير القرآن طباطبايي،(» خود را از دست بدهد

و قرائـت آن بـر مـشتاقان كـلا پر واضح است كه همزمان با نزول آيات قـرآن م كـريم

و هـم از طريـق قرائـت، و نگهداري از اين كتاب آسماني، هم از طريق كتابت وحي، حفظ

و نشيب قرآن.مورد اهتمام هميشگي مسلمانان بوده است  كريم، بـه با دقت در تاريخ پر فراز

و نگهداري از كلام الهـام بخـش الهـي، همـواره در دسـتور كـار روشني درمي  يابيم كه پاسداري

و آنـان در نوشـتن كـلام وحـي سـعي بليغـي از خـود9پيامبر اكرم  و صحابي آن بزرگوار بود

؛ 1/152، مجمـع الزوائـد؛ هيثمـي،1/43، مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن طبرسـي،(نشان دادند

).1/168، الاتقان في علوم القرآن؛ سيوطي، 241و1/237، البرهان في علوم القرآنزركشي،

ا ين باورند كه علاوه بـر روايـات متعـددي كـه در مـورد صاحب نظران علوم قرآني بر

، تاريخ القـرآن ابوعبداالله زنجاني،( بر كتابت كلام وحي وجود دارد9اهتمام دائمي پيامبر 

 نـازل شـده اسـت،9، آيات اوليه سوره علق نيز كه در آغاز بعثت بر قلب پاك پيامبر)49

در از طري ـكاملاً اشتغال خاطر ايشان را براي حفظ قـرآن و انتـشار آن ق تـضمين بـه كتابـت

.)258و 257، تاريخ قرآن راميار،(كند ميان مسلمانان بازگو مي



و گلدزيهر 13/ در مورد نگارش قرآنبررسي ديدگاه بلاشر

تـلاف روايـات در قرائـت،9هر چند پس از رحلت پيامبر اكرم  عوامل متعددي همچون اخ

و اختلاف لهجه بـهاتي در ... ها، اختلاف مصاحف، اختلافـات املايـي بـب شـد تـا اختلافـاتو ش س

يـص التمهيـد،(كريم در بلاد اسلامي پديدار گرددنحوزه قرآ  ؛ مـؤدب، 246ــ 1/234معرفت، تلخ

و رؤياي هفت حرف، اي بـه عظمـتو اما اين مسائل هرگز نتوانست خدشـه) 188ـ176نزول قرآن

. كريم وارد سازدحقيقت قرآن

شدآنبا توجه به :مدهي، در اين تحقيق برآنيم تا به سؤالات ذيل پاسخ چه گفته

و نگهـداري آن از طـرُق مختلـف.1 ) ماننـد كتابـت(آيا همزمان با نزول وحي، حفـظ

 مرسوم بوده است؟

و كتابت قرآن.2 و نـص آيـات آيا با نزول وحي و تغييري نيز در مـتن كريم، تحريف

 الهي راه يافته است؟

و در زمان پيامبر اكرم.3  است؟ رخ داده9 آيا تعدد قرائات، منشأي وحياني داشته

گل.4 ودزآيا نظريه  بلاشر در زمينه كتابت قرآن از صحت لازم برخوردار است؟ يهر

وـ2  كريمكتابت قسمتي از قرآنشبهه حفظ

كـريم را داراي نص قرآن»مذاهب التفسير الإسلامي«ايگناس گلدزيهر در كتاب:1ـ2

و عدم ثبات مي  هـاي مختلـف كه گـروه هاي دينيدر ميان كتاب«: نويسدميو داندپريشاني

و نازل شده از جانـب خداسـت، هـيچ كتـابي همچـون قـرآن از  ديني معتقدند نصي وحياني

و عدم ثبات از لحاظ نصو متن وجود نداشته اسـت  .»نخستين دوران رواج آن، دچار پريشاني

 وي عـلاوه بـر تـشكيك در وحيـاني بـودن نـص قـرآن)4گلدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي،(

و كتابـت آن را در زمـان حيـات پيـامبر كري  امـري9م، مساعي صورت گرفته در گـردآوري

گـاه در تمامي دوران نخـستين اسـلامي، هـيچ«: گويد داند؛ چنان كه مي اهميت مي نامأنوسو بي

بي واحد از قرآن به وجود نيامد، مگر اهتماميتمايلي براي تهية نص ).همان(»اهميتهاي

از» در آستانه قرآن«در كتاب رژي بلاشر نيز:2ـ2 با تـشكيك در دريافـت اولـين پيـام

كـريم را در اولـين روزهـاي نـزول آن، فاقـد پايگـاه تـاريخي حفـظ قـرآن9 سوي پيامبر 

و قائل به كتابت كلام وحي پس از مدت زماني از آغاز نـزول ايـن كتـاب آسـماني مي داند

كه اين آيات بـه قيـد تحريـر درآمـد، يـك از تاريخ نزول وحي اوليه تا موقعي ...«:اشدب مي
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و ... فاصله زماني وجود داشته است محمد در آغاز ندانست كه برگزيدة خـداي قـادر اسـت

و همان لحظه به فكر حفظ وحي نيفتاده بـود هيچ... اين سرآغاز تبليغ است  كس در آن موقع

و وقتي پيشنهاد شد آن   آغـاز نـزول وحـي ها را بنويسند كـه مـدت زمـاني از مگر در حافظه

.)29 در آستانه قرآن،بلاشر،(» ...گذشته بود

و متنـاوب مـي را فاقد برنامه9كتابت وحي در زمان پيامبر همچنين بلاشر -اي جامع
راو داند آو«:كنـد مطرح مـي گونه ايناين شبهه ردن وحـي در زمـان حيـات بـه كتابـت در

و احيانـاً دسـتخو پيامبر و تـصادف شامل تمام متن قرآن نبـوده » ات بـوده اسـتش احتمـالات

كه)30، همان( وو بر آن است در قـرآن فعلـي آيات نازل شده در مكه جمـع آوري نـشده

و نيست، شد بلكه جمع لذا قرآن فعلي فقط در بـر دارنـده آيـات؛ ثبت آيات در مدينه آغاز

و قرآن، زماني،(باشدمينازل شده در مدينه  ).268 مستشرقان

:بررسي
و صيانت از كلام وحي،9ان حيات پيامبر اكرم در زم  انجـام طريـقدوبه نگهداري

كـريم از طريـق حفـظ قـرآن.2 حافظـه از طريـق سـپردن بـه حفظ قرآن.1گرفته است؛ مي

و قرائت آن .كتابت

و بلاشر :زيمپرداميدر زير به هر دو مورد با محوريتِ پاسخ به شبهه گلدزيهر

وتر بيش: يك و پيـك محققان علوم قرآني متفق قرآن پژوهان ند، هنگامي كه فرستاده

آن نـازل مـي9يل امـين بـر پيـامبر اكـرمئ جبر وحي و شـد، چنـان آن حـضرت بـر حفـظ

و يادگيري دقيق آيات الهي حرص مي  ورزيدند كه آيـات را پـس از دريافـت آن بـا عجلـه

كـريم را بـه پايـانناي از قـرآ شتاب زيادي قبل از آنكه فرشته وحـي قرائـت آيـه يـا سـوره 

و از بين بـرود برساند، تلاوت مي  از.كردند تا مبادا به دست فراموشي سپرده شود  در آيـاتي

و صـيانت از وحـي تنهـا بـه خداونـد متعـال9قرآن، پيامبر و شتاب نهي شده  از اين عجله

: آيات زير به اين امر مهم اشاره دارد.نسبت داده شده است

لِ( بهِِ رِّكُتح بهِِلاَ لتَِعجلَ انَكس قرُآْنَـهو هعمنَا جلَيع قرُآْنَـه إِنَّ ِفَـاتَّبع قرَاَْنَـاه ؛)فَـإِذاَ

آن« در) قرآن(زبانت را به كه جمع كـردن] چرا[ آن شتاب كنى) خواندن(حركت مده، تا

و خواندنش فقط برعهده  آن خـوانيم، پـس، از خوانـدنو هنگامى كـه آن را مـى ماست آن

.)16ـ18/قيامت(» پيروى كن
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قَبـلِ أَن يقْـضىَ( وحيـهولاَ تَعجلْ بِـالْقرُآْنِ مِـن ـكنـسبت بـه !) اى پيـامبر(و«؛) إِلَي

آن) خواندن( مورز پيش از .)114/طه(» كه وحى آن به سوى تو پايان پذيرد قرآن شتاب

تنَسى( فلاََ ُنقُرْئِكرا(به زودى«؛)س مىبر) قرآن و فراموش نمى تو (»كنى خوانيم ).6/ أعلي.

ميدو،آياتاين با دقت در شد نكته را :توان متذكر

و حفظ قرآن)الف و اراده پيـامبر اكـرم يادگيري 9كريم عملـي فراتـر از خواسـت

و نگهـداري از كـلام وحـي، بـه نـوعي بوده است؛ چرا كه خداوند يگانه بـا وعـده صـيانت

و درستي متن  و بـي قرآن سلامت ثبـاتي تـضمين كريم را نيز از هرگونه پريشاني، اضـطراب

لحَافظِونَ(:نموده است  لهَ نحَنُ نَزّلنا الذّكرَ واِنّا  نص قرآن سـاخته، بنابراين؛)9/ حجر()اِنّا

و تصرف نمود .و پرداخته دست بشر نيست كه به راحتي بتوان در آن دخل

و قرائـت بعد از دريافت كام9 خود پيامبر)ب ل وحـي، بـر فراگـرفتن دقيـق آيـات

و و نگهـداري آن تـشويق و ديگـران را نيـز بـر يـادگيري صحيح آن حرصي عظـيم داشـته

.مبادا به دست فراموشي سپرده شودنمودند تا ترغيب مي

و مبارزه علاوه بر اين، در قرآنطلبي تحدي ؛38/ يـونس؛23/ بقـره آياتي نظيـر كريم

و ثبات متن آن اسـت؛ زيـرا اولاً نشان34/ طورو88/ اسراء؛13/ هود اگـر: دهندة پايداري

و مضطرب بوده است، به سـادگي مـي آيات الهي  و داراي متني پريشان شـد بـراي آن مثـل

و يكپارچگي نص قرآن: مانندي آورد؛ ثانياً  كريم باعث شده است تا در طـول تـاريخ ثبات

و تحدي خد .اوند متعال پاسخ روشني بدهدكسي نتواند به مبارزه طلبي

و يـا سـوره: كريم بايد گفت درمورد كتابت قرآن: دو اي از همزمان بـا نـزول هـر آيـه

و يادگيري دقيـق كـلام وحـي مـي قرآن، علاوه بر اينكه عده  پرداختنـد، اي از افراد به حفظ

مي9پيامبر اكرم  وحي را بـر دادند آيات نيز به منظور صيانت بيشتر از آيات الهي، دستور

 بـه ذكـر سـه روايـت از ذيـلدر.روي ابزارهاي موجود آن زمان به رشـته تحريـر درآورنـد 

و كتابت قرآن9اكرماهتمام پيامبر ميو صحابي ايشان مبني بر نگارش :پردازيمكريم

 در روايتي با برشمردن چگونگي نـزول آيـات الهـي، خـود را بـه عنـوان7امام علي

و پـيش از ديگـران،اولين آيات وحي زمان با نزول كند كه هم كسي معرفي مي  بيش از همه

و ملازم هميشگي پيامبر رسـول اي بـر آيـه«: بوده است9در كار نگارش قرآن كريم، يار
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ميميآن را بر من پيامبر كه اين مگرشدنازل نمي9خدا و إملاء و من نيـز آن نمودخواند

منَِ القُْرآْن9ِاللَّهِفمَا نَزَلَت علىَ رسولِ؛...نوشتمميهايي را به خط خود بر صحيفه  آيةٌ

ومنسْوخهَا وتفَْسِيرَها ونَاسِخَها وأمَلَاها عليَ فَكَتَبتُها بِخطَِّي وعلَّمنيِ تَأْويِلَها إِلَّا أَقْرَأَنِيها

 عدا وهامعا وهخَاصو ومتَشَابِهها فمَـا نَـسِيتومحكمَها وحفِظَْها أنَْ يعطِينيِ فَهمها االلَّه

منِْ كِتَابِ اللَّ  ؛ حرعّاملي، وسائل1/64؛ كليني، الكافي،1/14التفسير، عياشي، كتاب(»هآيةً

.)18/153الشيعه،

كُنّـا عِنـد رسـولِ«: بن ثابت نقـل كـرده اسـت حاكم در مستدرك از شيخين از زيد

منِنؤ9ُاالله و قرآن را از نوشـته؛الرقّاعلّف القُرآنَ و ما همواره نزد رسول خدا بوديم هـا

، زركـشي؛ 2/229حاكم نيشابوري، المستدرك علي الصحيحين،(» رديمك ها جمع مي رقعه

.)1/237البرهان في علوم القرآن،

منِ لما نزلت لايستَ(«: كنـد عبداالله زنجاني از بخاري از براء روايت مي ابو ويِ القاعِدونَ

فِي سـبيلِ االلهِ والمجاهِدونَ اوُلي الضرّرِ زيـداً:9 قـال النبـي،)المؤمنينَ غَيرَ ادع لِـي
؛...لايستوي القاعدون: اُكتب: ثم قالةف والدوات أو الككتف والةوليجيء باللوح والدوا

زيـدبن ثابـتبه: فرمود9شد، پيامبر نازل)95/ نساء(،) ...لايَستوَيِ الْقَاعِدونَ(آيه وقتي

و كتفو يا كتفو دوات بيـاورد  و دوات و با خود لوح او. بگوييد بيايد وقتـي زيـد آمـد بـه

يستويِ القاعدِونَ(بنويس: فرمود )48ابوعبداالله زنجاني، تاريخ القرآن،(»)...لا

:توان گفتبا دقت در روايات فوق، مي

و گلدزيهر روايت اول خود به تنها)الف  اينچه؛استيي پاسخ روشني به شبهه بلاشر

 واحديدر تمامي دوران نخستين اسلامي، هيچ گاه تمايلي براي تهية نص«:نداهدو مدعي شد

و همـان هـيچ«يـا» از قرآن به وجود نيامد؛ مگر اهتمام هايي بـي اهميـت كـس در آن موقـع

و وقتي پيشنهاد شد آنها را بنويـسند كـه لحظه به فكر حفظ وحي نيفتاده بود مگر در حافظه، 

، در روايـت پـيش7 امـا سـخن امـام علـي.»...مدت زماني از آغاز نزول وحي گذشته بود

و مهم مي و صيانت از آيـه آيـة قـرآن خود گوياي اين مسألة اساسي ،كـريم باشد كه حفظ

و روش هميشگي پيامبر و ايشان از اولين روزهاي9سيره رآن را بـر وحـي، ق ـنـزول بوده

آن7كاتبان اميني همانند امـام علـي  و نگـارش دقيـق و در حفـظ و، امـلا فرمـوده  تـلاش

.اي به خرج داده استاهتمام ويژه



و گلدزيهر 17/ در مورد نگارش قرآنبررسي ديدگاه بلاشر

- مهمتر از همه، بلاشر در كتاب خود به حقيقتي اعتراف كرده كـه تنـاقض گـويي)ب
ي پيـشنهاد شـد وقت ...« وي قبل از اينكه بگويد.هاي وي را بيش از پيش آشكار نموده است

عبـارتي)29 در آستانه قرآن، بلاشر،(» آن گذشته بود وحي را بنويسند، مدتي از آغاز نزول

همان طور كه ديديم، احاديث بارها به ما نشان مي دهند«: گويد در تعارض با جمله فوق مي 

همـان،(» نموده است وحي الهي را در همان لحظه نزول به كاتبان خود املاء9كه محمد 

و خودخـواهي دسـت بـر ). 29 بلاشر، اين عبارت را در حالي بيان نموده كه باز هم از لجاجت

و با گفتن اين جمله كه نمي هـا اعتمـاد شايد كـاملاً متناسـب نباشـد كـه بـه ايـن آگـاهي«دارد

و همـه آن احاديـث را گـويي، سعي در تـصحيح تنـاقض»منطقي داشته باشيم  هـاي خـود دارد

ت ).همان(! دانسته است9ثبيت فرضيه كتابت قرآن در زمان حيات پيامبرمعلوماتي در جهت

و همراهي برخـي از صـحابي»فكنّا نؤلّ« با توجه به فعل)ج در روايت دوم، مصاحبت

و حكايت از اهميت موضوع كتابت در نـزد پيـامبر9پيامبر و9 با ايشان هميشگي بوده

ب.يارانشان در آن روزگار دارد مي روايت سوم نيز .كندر همين مقوله تأكيد

مي)د و چـه در مدينـه كاتبـاني بـراي9دهد كـه پيـامبر تاريخ گواهي  چـه در مكـه

تعداد كاتبان وحي«: چنين اذعان كرده است خود بلاشرچه؛ه است كريم داشت نوشتن قرآن

 يـا7 مانند امام علـي؛رسيد كه بعضي از ايشان از صحابة آغاز بعثت هستند به چهل نفر مي 

و .)همان(» ...ابوبكر

و سه نفـر» كتاّب وحي«ابوعبداالله زنجاني نيز در كتاب تاريخ قرآن خود شمار را چهل

و9 كــه نــشان از اهتمــام پيــامبر اســتذكــر كــرده  بــر نوشــتن قــرآن دارد؛ مــشهورترين

از معروف  طلحةبن عـوام،، زبيربن كعب ابىبن ثابت، خلفاي اربعه، زيد: ترين آنها عبارتند

.)48، تاريخ القرآنعبداالله زنجاني،ابو(اند بوده.. بي وقاصوأبن عبداالله، سعدبن

اين افراد دو نفر بيش از ديگران بـه كتابـت وحـي اهتمـام وي تصريح كرده كه از بين

بن: داشتند وو زيد7طالببيأعلي بن ثابت؛ چـرا كـه ايـن دو بـيش از ديگـران مـلازم

و نويسندگان وحي طبق دسـتور پيـامبر.)همان( بودند9راه پيامبر اكرم هم  هـر9 كتاّب

و اي از آن را در خانه آن حـضرت قـرار مـي نوشتند، نسخهمقداري از قرآن را كه مي دادنـد

مينسخه . داشتنداي ديگر آن را در نزد خود نگه



و زمستان11سال ششم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 18 ش1390، پاييز

 در هـر سـال9 كـريم، رسـول خـدا علاوه بر كتابتو نوشتن هميشگيو به موقع قرآن)ـه

در حـديثي منـسوب بـه حـضرت فاطمـه. كردنـد آيات الهي را بر فرشتة وحي جبرئيـل عرضـه مـي

و مبادلـه قـرآن: پيامبر به من فرمود«: آمده است3زهرا جبرئيـل در هـر سـال بـا مـن بـه معاوضـه

يـدن أجـل خـود مي و ايـن حادثـه را نـشانه رس پرداختو امسال دوبار قرآن را به هم عرضه كرديم

).200 حجتي، پژوهشي در تاريخ قرآن،؛3/362شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب،بنا(» دانم مي

وحيشبههـ3  ترديد در اعتبار كاتبان

كتُب تاريخ در ميان نام ذكـر به عنـوان كاتبـان وحـييقرآنو علوم هايي كه برخي از

را آنها اند، نام برخي از نموده  افـراد آن بـه نـسبت باعث شده است تا خاورشناسـان شـبهاتي

و بـا كـم يـا؛ اين شبهه مطرح نمايند  كه از كجا معلوم اين افراد در كتابت قرآن دست نبرده

و تغيير نكـرده باشـند؟ در زيـر بـه زياد كردن آيات الهي، كلام وحي را دستخوش تحريف

:شوددو نمونه از آن شبهات اشاره مي

 شبهه نخست

شـود، مـسلماً موجـب ان وحـي ديـده مـي تشتتي كه در فهرست كاتبـ«: گويدبلاشر مي

و همچنين اين پرسـش پـيش آمـده كـه تـا چـه انـدازه  ايجاد شكو ترديدي گرديده است

شخدر... شود به اين كاتبان وحي اعتماد داشت؟ مي هميتصباره بـي سـرحأبـن عبداالله انندي

و به خود مي  و قـادر، او نوشـت كه مرتد شد و باليد كه هر كجا پيامبر گفتـه حكـيم ه رحمـان

).28 در آستانه قرآن، بلاشر،(» رحيم، چه فكر كنيم؟

و بـه دليـل9شايد منظور بلاشر، اعتماد شخص پيامبر  به همه نويسندگان قرآن بـوده

و نوشتن، زمينه براي دست اندازي افـرادي مغـرض در آيـات عدم آشنايي ايشان به خواندن

. كريم فراهم آمده باشد قرآن

 بررسي

داالله بن سعد بن أبي سرح بايد گفت علامه مجلسي در بحـارالأنوار روايتـي را از در مورد عب

ممِنِ افتْرَىَ(كند كه آيه شريفه شيخ صدوق نقل مي  َأظَلْم إلَِـيعلىَومنْ ِأوُحي قاَلَ َأو كذَبِاً اللهِّ

َشي إلِيَهِ وحي َلماأنَْوم مثِلَْ سأنُزْلُِ قاَلَ ومن ءّدرباره او نازل شده است)93/ انعام()زلََ الله .



و گلدزيهر 19/ در مورد نگارش قرآنبررسي ديدگاه بلاشر

گويـد؟ او دانـد چـه مـي عبداالله أبي سرح به دروغ به پيامبر نسبت داده كه محمـد نمـي

مي چيزي مي  و من چيز ديگري را و به من مي گويد  بـه.»هو واحد، هو واحـد«:گويدنويسم

9مجلسي در ادامه منظـور پيـامبر. نازل خواهم كرد،زودي نظير آنچه خداوند نازل كرده

 ايـن اسـت كـه عبـداالله چـه9منظور رسـول اكـرم«: كندگونه بيان مي را از اين سخن اين

و چه نخواهد وحي به همان صورت نوشته خواهد شد كه من آن را املا مـي و بخواهد كـنم

» ...وجِبرييـلُ يـصلحه«: نمايـد يـل امـين آن را اصـلاح مـيئاگر آن را تحريـف كنـد، جبر 

.)89/37بحارالانوار، مجلسي،؛ 347صدوق، معاني الاخبار،(

يـلئ بـا نـام بـردن از جبر9ست كه پيامبر اكرما روايت اين اين نكته حائز اهميت در

و صــيانت از آيــات الهــي را منحــصر بــه خــود نكــرده اســت  آنامــين، حفــظ جــا كــهو از

داري، تسلط بر كـار، مندي، امانت نيرو مقام را با صفاتي همچون كريم اين فرشته عالي قرآن

و  ازهبه بزرگي ستود ... دقت در انجام وظايف علّمه شَـديد القُـوي ذومِـرةٍّ(:او در آياتو

مطاعٍ ثَم أمينٍ(و)6و5/نجم()فَاستوَي ذيِ العرشِ مكينٍ عنِد قوُةٍ )17ـ16/تكوير()ذي

ميي آن رسول امين بيشبه نيكي ياد كرده، اين وظيفه مهم برا . يابد تر نمود

و بن أبي سرح در برخـي از عبـارات قـرآن بر فرض اينكه عبداالله بن سعد كـريم دخـل

و مقابله آن با فرشتة وحي در هر سال، خـود باشد تصرفي نموده  ، با وجود كاتبان امين قرآن

ح به خود شبهه بلاشر رنگ مي و اين تشتت كتاّب، اصـل قـضيه يعنـي و نگهـداري بازد فـظ

وي9، از طرفـي، برخـورد پيـامبردكن ـنميدار خدشهدقيق قرآن را  و اعـلام ارتـداد  بـا او

و پيـامبرش كنتـرل مـي مهم شـدند؛ بنـابراين، ترين دليل است كه كاتبان وحي از طرف خدا

. در امر كتابت قرآن، به قوت خود باقي است آنهااعتماد به

 دومشبهه

و پسرش معاويـه نيـزا بن سعد علاوه بر نام عبداالله  بـه عنـوان بن أبي سرح، نام ابوسفيان

: گويد خود مي تاريخ قرآن تئودور نولدكه، در كتاب.خورد به چشم مي نويسندگان وحي

و زيـد بـن بن كعـب ابىعلاوه بر نام عبداالله، لازم است نام افرادي همچون عثمان، معاويه،«

صتاريخ القرآننولدكه،(»افه نمودثابت را نيز به فهرست كتاّب وحي اض ).43، پاورقي

يـدند به نظر مي و پدرش، به اين نتيجه رس رسد خاورشناسان با ديدن نام افرادي همچون معاويه

. كريم وارد نماينداي در اعتبار قرآنتوان با ايجاد شبهه در اعتبار كاتبان وحي، خدشهكه مي



و زمستان11سال ششم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 20 ش1390، پاييز

و مـصادر)48أبوعبداالله زنجاني، تاريخ القـرآن،(بدون ترديد، در برخي از منابع شيعه

عـساكر،؛ ابـن2/80؛ يعقـوبي، تـاريخ يعقـوبي، 3/423، السيرة الحلبيـة حلبي،(اهل سنت

و پـدرش بـه)54 تـاريخ القـرآن، شـاهين،؛4/349، تاريخ مدينة دمشق  عنـوان از معاويـه

و نام آن  9كـريم در دوره پيـامبر قـرآن ها در شمار نويسندگان كاتبان وحي نام برده شده

كان معاوية وزيد بن«: نويـسد؛ براي نمونه، حلبي درباره كتابت قرآنِ معاويه مي آمده است

» في الوحي وغيره لاعمل لهما غيرذلك9االله ثابت ملازمين للكتابة بين يدي رسول 

.)3/423، السيرة الحلبيهحلبي،(

انـد كـه از افـرادي هماننـد را مطـرح كـرده با توجه به گفتار فوق، خاورشناسان اين پرسش

و ابوسفيان كه از بزرگترين دشمنان پيامبر  ميو مسلمانان بوده9معاويه تـوان انتظـار اند، چگونه

و تغييري در آيات الهي نداده باشند؟   داشت كه در نگارش وحي رعايت امانتداري نموده

 بررسي

و ابوسفيان اسلام آوردن معاوي بارهدر محمود أبوريه: شبهه بايد گفت اين در پاسخ به ه

و پدرش چنان«: نويسد مي ، در روز فـتح مكـه اسـلام آوردنـد؛ لـذا از كه روشن اسـت معاويه

مي) آزاد شدگان(طُلقاء و نيز از گروه به شمار قلُـوبهم آيند  عنـوان باشـند كـه بـه مـي مؤلّفة

مي9اسلام آوردنشان از پيامبر ؛ 127، علي الـسنة المحمديـه أضواءأبوريه،(» گرفتند پول

و مفسران، .)2/39معرفت، تفسير

و پـدرش هر چند بسياري از تاريخ نويسان قرآن: توان گفتميبنابراين كريم، معاويـه

:آورند، امارا جزء كاتبان وحي به شمار مي

كو نمـي است اسلام آوردهبعد از فتح مكه معاويه: اولاً اتبـان امينـي توانـسته بـا وجـود

9به عنوان كاتب درجه يك پيـامبر ...وبن كعب ابىبن ثابت، زيد7همچون امام علي 

 وقتـي سـخنودهـد شناخته شود؟ خود بلاشر به نوعي پاسخ شبهة تشتت كاتبان قرآن را مي

كنـد؟ آورد، وي را از آخرين گروندگان به ديـن اسـلام معرفـي مـي از ابوسفيان به ميان مي

.)27، در آستانه قرآنبلاشر،(

و فقـط چنـد هاي قرآن قسمت اعظم سوره: ثانياً كريم تا سال هـشتم هجـري نـازل شـد

و مانندسوره  و بـا وجـود ... توبه، فتح، نصر دسـتگاه دقيـق حكومـت اينكـه باقي مانـده بـود
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مي از افراد خبره9رسول االله و تغييـر در آيـات اي در امر كتابت بهره برد، امكان تحريف

ميالهي ضعيف به نظ . رسدر

و معاويـه زيد طبق گزارشاتي: ثالثاً و9 ميـان پيـامبر اكـرم معاهـدات بن ثابت وحـي

وقال المـدائني كـان زيـد بـن«: نويسدباره مي ابن حجر در اين.نوشتندميرااعراب باديه
عـسقلاني،(» فيما بينه وبـين العـرب9ثابت يكتب الوحي وكان معاويه يكتب للنبي 

و عهدنامه ). 6/121 الصحابه، الاصابه في تمييز  ها نيز به خط معاويه همچنين بعضي از رسائل

 ). 267راميار، تاريخ قرآن،(بوده است 

اگر هم بپذيريم كه معاويه با زيركي توانسته در برخي از آيات قرآن دست ببرد،: رابعاً

 يـلئ در هـر سـال قـرآن را بـا جبر9 كـه پيـامبر3ولي با وجود حديث حـضرت فاطمـه 

و مبادله مي مي معاوضه .شودنمود، اين شبهه نيز باطل

و علامه حلي: خامساً رجالي نامور شـيعه در واكـنش بـه مـدعاي كتابـت وحـي متكلم

مي توسط معاويه  و«: دارداظهار در پي فتح مكـه بـا معاويه تنها پنج ماه پيش از رحلت پيامبر

و  با اكراه اسلام را پذيرفت ووساطت عموي پيام تنها از خـشم ايـشان با شفاعت او در نزد بر

از ديـدگاه ). 310حلـي، كـشف الحـق ونهـج الـصدق،(» در امان ماند9اكرمالهي پيامبر 

و يـا9دكتر راميار نيز صورتِ اسامي كاتبان وحي پيامبر  و بغـض شخـصي ، خالي از حب

و عقيـدتي نبـوده اسـت؛ رويـه بندي دسته اراتي اي كـه باعـث شـده اسـت افتخ ـهاي سياسي

و دستاويز حكومت ساختگي، و افـرادي هماننـد ابوسـفيان و عباسـي قـرار گيـرد هاي اموي

).266راميار، تاريخ قرآن،(معاويه در صورتِ كاتبان وحي جاي گيرند 

و  چگونـه رسـول،كـه طبـق منقـولات فـوق اسـت شگفتي است اين آنچه مايه حيرت

و در حـالي در ماه9اكرم و هاي آخر عمر شريف خود كـه در اوج قـدرت جـاي داشـته

و  ياري از صـحابه موثـق آن حـضرت بـس يقينـاً موقعيت مسلمانان در شبه جزيره تثبيت يافتـه

براي نگارش وحي از افرادي غير قابل اعتماد جهـت اند،يي كامل با خط وكتابت داشته آشنا

.)124 تاريخ قرآن، ربيع نتاج،( استفاده نمايدقرآننوشتن 

9كار بودن پيامبراموشفر ادعايـ4

مثِلهِـا(رژي بلاشر با استناد به آيه منِهـا أو بخَِيـرٍ ننُـسهِا نَـأتِ منِ آيةٍ أو ننَسخ ،)ما

ننُـسهِا«با توجه به معنـاي عبـارتتاه نمود تلاش)106/ بقره( ، نـسخ آيـات را بـه پيـامبر»أو
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وي9اكرم و ، كتابـت وسـيله بـدينو نمايـد را فـردي فرامـوش كـار معرفـي نسبت دهد

. كريم را نيز زير سؤال ببرد قسمتي از آيات قرآن

ميخود را اين سخن بلاشر آيا دليلي داريم كه در زمان حيات پيـامبر،«: كندگونه آغاز

و تعدادشان نيز محدود است، تمامي قـرآن را  آن عده از صحابه كه قرآن را از حفظ داشتند

درو.»در حافظه خود ضبط نموده بودند؟   بـه روايتـي اسـتناد پاسخ به اين پرسشي در ادامه

مي«: كندمي و شنيد واعظـي قـسمتي از قـرآن را روزي پيامبر از يك مجلس وعظي گذشت

از، پيامبر كه دچار هيجان شـديدي شـده بـود.خوانداز حفظ مي   دريافـت كـه ايـن قـسمت

و فقط اين تصادف به او اين امكان را داد تا آيات فرامـوش شـده را وحي را فراموش كرده

 در بلاشـر،(» سوره بقره نيـز تأييـد شـده اسـت 106 اين موضوع به وسيله آيه!دوباره بازيابد 

.)31آستانه قرآن،

و نقـل بلاشر با ذكر اين داستان مي خواهـد بگويـد آيـات بـسياري از طريـق برخـواني

و از بين رفته است  از ايـن امـر مـستثني نيـز9و پيـامبر شفاهي پس از مدتي فراموش شده

راآن با إمحاء ساختن آن آيـات از حافظـه مؤمنـان،9 به همين دليل پيامبر؛نبوده است  هـا

و منسوخ مي  كـريم گـردآوري توان به جرأت گفت تمامي آيات قـرآن در نتيجه نمي ساخته

و به رشته تحرير درآمده است .شده

كنـد بيان مـي»ها ساختن از خاطره محو«را در اين آيه شريفه،»ننُسهِا«وي معناي اصلي

ميو آن را زمينه  را«:داند ساز نسخ برخي از آيات توسط خود پيامبر بـه) نسهِانُ(مفسرين آن

 حتـي پـس از ورود،گيرنـد؛ بنـابراين هـا مـي سـاختن از خـاطره اش يعنـي محـو معني اصلي 

آن9محمد  آيـاتي را كـه از توانـسته وي مـي زمـان اسـت، به مدينه كه اين آيه مربوط به

و شفاهي نقل مي و،محاء از حافظه مؤمنانإبا است شدهحفظ يين وضـع چنـ منـسوخ سـازد

.)32همان،(» ادامه داشته باشد نيزتوانسته تا پايان دوره رسالتمي

حتـي«رسد، اين خاورشناس فرانسوي درصدد آن است تا با توجه به عبارت به نظر مي

آن به مدين پيامبرپس از ورود  به ايـن نتيجـه برسـد كـه» ...زمان استه كه اين آيه مربوط به

از شايد قبل از ورود پيامبر بـه،اي مدني است آيه،بقره سوره 106 آيه چون مدينـه، قـسمتي

و دگرگوني شده باشد بدين وسيله كلام وحي در مكه، .دستخوش تغيير
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 بررسي

مينقد در :سدرنظر بلاشر ذكر چند نكته ضروري به نظر

در)الف أو«با توجه بـه معنـاي عبـارترا آيات، نسخ سوره بقره 106تبيين آيه بلاشر

و به همين دليل داسـتان ها معنا مي محو ساختن آيه از خاطره،»ننُسهِا را بـه ايـن» واعـظ«كند

ميو نتيجه مرتبط ساخته مقوله  كه مفهوم نـسخ در علـوم در حالي،گيرداي سخيف را از آن

و دليـل شـرعي قرآني،  به پايان رسيدن مدت زمان حكم ثابت شرعيِ متقـدم بـه وسـيله آيـه

ميأمت و از بـين محـو باشـد نـه كننده انتهاي مدت حكم يك آيه مـي بيانو باشدخر  سـاختن

 نسخ برداشتن حكمي از احكام ثابت شرعي اسـت در اثـر« بنابراين،.هابردن آيات از خاطره

و ز پايان يافتن آنمنقضي شدن ).277 البيان في تفسير القرآن، خويي،(» مان

 نكتة ديگر اينكه بلاشر بدون توجه به اين مقوله، نـسخ آيـات را بـه شـخص پيـامبر)ب

مي. نسبت داده است9اكرم را«: نويسد وي اش يعنـي به معنـي اصـلي) نسهِانُ(مفسرين آن

 به مدينه كـه ايـن9محمد حتي پس از ورود،گيرند؛ بنابراين ها مي محو ساختن از خاطره 

ميدوران است،آيه مربوط به آن كه وي و شـفاهي طريقاز منحصراًتوانسته آياتي را حفظ

و است شدهنقل مي  توانسته تـا پايـانمييين وضعچن با امحاء از حافظه مؤمنان منسوخ سازد

.)33و32، در آستانه قرآنبلاشر،(» دوره رسالت ادامه داشته باشد

، بلاشـر بـه دليـل عـدم اطـلاع از مباحـث علـوم قرآنـي، نـسخ را بـه پيـامبر بايد گفـت

 نسبت داده تا بر فرضيه خود درمورد نوشته نشدن برخي از آيات الهي، مهـر تأييـد9اكرم

كه در حالي،بزند  در كنـد، نـسخ آيـات ها استناد مي به آن وي كه از ديدگاه همان مفسريني

و تصرفيهيچو فرستاده او باشدميحيطه وظايف خداوند متعال .در آن ندارد گونه دخل

 اينكه بايد از خاورشناسـي همچـون بلاشـر پرسـيد، چگونـه وي در قابل تأمل نكته)ج

و رابطه با املاء نمودن وحي توسط پيامبر در همان لحظـه نـزول قـرآن، اعتمـاد بـه احاديـث

و آنها را در جهت اثب  ات كتابت قرآن در زمان حيـات روايات در اين باره را صحيح ندانسته

بي)29ـ27، همان(داند پيامبر مي  از(اساس خود، اما براي اثبات فرضية عدم كتابت قـسمتي

و داستان آن واعظ استناد نموده9، به روايتي درباره فراموش كار بودن رسول خدا)قرآن

).31همان،(است؟
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مي)6/ اعلي(خداوند در پيام صريحي تر اينكه نكته مهم)د دهـد به پيامبر خود اطمينان

 در ايـن بـاره;علامـه طباطبـايي.اي از قـرآن را فرامـوش نخواهـد كـرد كه وي هرگز آيه 

بـ سوره بقره، 106آيه«:گويد مي و يـا و بدون قيد عنـايتى ديگـر،ه خود كلامى است مطلق

و بدون مخـصص  بـو،عام و اصـلا9ًه پيـامبر اكـرم اختـصاصى آن نـدارد جنـاب شـامل

تنَْسى( آيهزيرا؛شود نمي فلاَ نُقرْئُِكقبل از آيه نسخ، مكى استايهآيكه)6/ أعلي()س

و نفـى مـى9 فراموشـى را از رسـول خـداو نـازل شـده،مورد بحث كه مدنى است  كنـد

از وعـده ايـن آيـه.»كنـى اى را فرامـوش نمـي تو ديگر هيچ آيه«: فرمايد مي سـوي اى اسـت

و حفـظ آن را در اختيـارش بگـذارد، بـه طـورى كـه كه علم بـه قـرآن برش به پيام وندخدا

و هرگز دچار نسيان نگردد كه نازل شده همواره حاف گونه را آن كريمقرآن و همانظ باشد

.)20/443؛1/382 الميزان في تفسير القرآن، طباطبايي،(» طور كه نازل شده قرائتش كند

پيـ5 9امبر وجود قرائات مختلف در زمان

پـردازد كـه از نظـر وي رژي بلاشر پس از بيان شبهه بخش چهارم، به مطلبـي مـي:1ـ5

اخبــار مربــوط بــه كثــرت قاريــان در عــصر«: گويــدوي مــي. نيــستموضــوع كــم اهميتــي 

 نيـز ايـن روايـاتود ن ـآور اين فكر را پيش مـي هر چند غير قابل اطمينان باشند،9محمد

و از حفظ خواندن آيات از ابه پيامبر در كنند كه صح حقيقت را كتمان نمي بارة نحوه قرائت

كردند؛ پس بدين ترتيـب، در همـان دوران بـراي خوانـدن نـص وحـي شـده، او پرسش مي 

در.)33، بلاشـر، در آسـتانه قـرآن(» انسته وجود داشته باشـدتوهاي مختلفي مي صورت  وي

درهر: كندجايي ديگر همين مسأله را به گونة ديگري بيان مي اي زمـان بـه نمونـه آن كسي

و پراكنده از قرائات برخورد نمو  سر، بنابر روايتي.ه بوددمختلف  عمر با يكي از مسلمانان بر

وقتي اين دو نفر بـه نـزد پيـامبر رفتنـد،. قرآن به نزاع برخاست اي از سورهقرائت متفاوت از

و پيامبر آن .)43همان،( است بوده هر دو قرائت خوب: فرمودها را از هم جدا نمود

 بررسي

اي از تاريخ قرآن گريبانگير امت اسلامي شـد، امـا بـه هر چند اختلاف قرائت در برهه

از خواهد با طرح اين شبهه بگويـد، در زمـان پيـامبر نيـز قـرآن رسد بلاشر مي نظر مي  كـريم

و كتابـت نص و ايشان در حيـات خـود بـه تـدوين و معتبر برخوردار نبوده يمـصحفي واحد
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به. نپرداخته است با توجه به اينكه در شبهات قبلي به موضوع كتابت پرداخته شده، در پاسخ

.اين شبهه، محور نقد بر مسأله قرائت گذاشته شده است

مي همان)الف و گونه كه دانيم، روند پيدايش علم قرائت اولـين بـار از سـوي خداونـد

خلَقإِقرأ بِاس(توسط فرشته وحي آغاز شده اسـت؛  در حقيقـت).1/علـق()مِ ربك الّذي

 بـه قرائـت كه از سياق آيه پيداسـت، امـر چنان.يل امين بوده استئنخستين مقرئِ قرآن جبر 

كه»قرائت تعليمى« از نوع آيهدر اين و بـا9 اكرم پيامبر بوده نبـه خـاطر سـپرد دريافـت

و بر اناآن را به مسلم، آيات قرآن وقُرآنـاً فَرّقنـاه«:ء فرمـوده اسـت آنـان إقـران تعليم داده
از9بنـابراين پيـامبر) 106/اسـراء(» النّاسِ علي مكثٍ ونَزّلنـاه تَنـزيلاً لِتقرأَه علي  پـس

دريافت وحي از سوي خداوند، علاوه بر كتابت دقيق آن، مأموريت يافتند تا بـا قرائـت آيـه

و شمرده شمردة قرآن بر مردم، آيات الهـي را بـه  ،آنـان آمـوزش دهنـد؛ بـدين ترتيـب آيه

.پرسش صحابه نه از سر اختلاف قرائت، بلكه به خاطر يادگيري صحيح آن بوده است

و همراهان پيامبر يكي از ويژگي  ايـن بـود كـه آنـان همـواره بـا9هاي بارز صحابي

و ممارست، علاوه بر حفظ آيات وحي بـه قرائـت قـرآن نيـز مبـادرت مـي ورزيدنـد تمرين

و دقتيمي اي را از ايشانه يا سورههرگاه آي  و بـا مراجعـه بـه خـاص شنيدند، با عنايتي ويژه ،

و قرائت خود مطمئن9پيامبر و اگر گشتندميو قرائت در حضور ايشان، به كيفيت حفظ

و از عثمان.پرداختند اختلافي هم داشتند به اصلاح آن مي و عبـداالله بن مظعـون بـن مـسعود

از ده آيه را بر آنان اقـراء مـى9پيامبر« شده است كه بن كعب روايت ابى و آنـان فرمـود

و به ده آيه ديگر نمى اين ده آيه فراتر نمى  آن رفتند و رسم عمـل بـه پرداختند مگر آنكه راه

مى آيه ده و نخست را از آن حضرت فرا و عمـل بـه مـضامين از قـرآن پيامبر گرفتند كـريم

.)1/39 الجامع لاحكام القرآن، قرطبي،(» دادمىبه آنان تعليم، هر دو را آن

و آن مرد مسلم)ب در در مورد استناد بلاشر به روايت نزاع عمر  تاريخ القرآنان كـه

؛ بخـاري، صـحيح1/10 طبـري،(و منـابع اهـل سـنت)42 تاريخ القـرآن، زنجاني،(زنجاني

حك هشام) 6/100بخاري، :، بايد گفتناميده شده استميبن

بـن زبيـر وجـود دارد كـه از دشـمنان اهـل عـروة در سلسله سـند روايـت فـوق،: اولاً

و اعتبـار سـاقط:بيت و به دليل جعل بسياري از احاديث، روايات نامبرده از اهميت  بوده

در آيت.باشدمي و مفسراناالله معرفت مي عروةشخصيت باره در تفسير :نويسدبن زبير
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خو« ميد أبو إبن أبي الحديد از استاد معاويه گروهي از صحابه: كندجعفر اسكافي نقل

امو عده  از؛ ... احـاديثي جعـل كننـد7ام علـي اي از تابعان را مأمور ساخت كه درباره لـذا

» حـديث جعـل نمـود تـا رضـايت خـاطر معاويـه فـراهم شـود آن قـدر بن زبير عروةتابعان 

و مفسران، معرفت،( .)2/37 تفسير

و او نيز بدون هيچئ منطبق بر قرائت جبر9 اكرم قرائت رسول: ثانياً گونه يل امين بوده

و تصرفي در آيات الهي، آن را بر قلب پيامبر نازل كرده است   آيات اوليه سوره نجـم.دخل

.شاهدي بر اين مدعاست

و: ثالثاً و شـتاب پيـامبرش، قرائـت قـرآن را بـه خـود نـسبت داده خداوند در پاسخ به عجله

قرُآنهَ(: پيروي از قرائت خود دعوت نموده استايشان را به  فاَتبّعِ قرَأناه ).18/ قيامت(؛)فاَذِا

 كمتـرين اختلافـي را در امـر قرائـت9با فرض صحت روايت مذكور، اگـر پيـامبر: رابعاً

 در امـر9كردند؛ چرا كه پيامبر نمودند، بدون ترديد آن افراد را از اين كار نهي مي مشاهده مي

و بر اسـاس عبـارت آموزش دقي قرُآنَـه«ق آيات وسواس زيادي داشته ، از جانـب خداونـد»فَـاتبّعِ

9 كريم بوده است؛ بنابراين، دليلي وجود نـدارد كـه پيـامبر متعال مأمور به قرائت صحيح قرآن

مهر تأييد بزند؟ بر اختلافي كه مي  تواند در آينده نزديك گريبانگير امت ايشان شود،

ب قرآن و كريم كه ه عنوان ريسمان محكم الهي جهت برطرف كردن اختلافـات آمـده

عدم تعارضو اختلاف در آيات آن، دليلي بر اعجاز آن شمرده شـده اسـت، چگونـه خـود

و متعدد را كه عموماً زمينه ساز انواع سـوء برداشـت مي و تفاسـير تواند قرائات گوناگون هـا

و گاه متناقض است، برتابد؟  مختلف

و اخـتلاف قرائـات طبـق9آن وحيي است كه بر پيامبرقر: خامساً  نـازل شـده اسـت

و در زمان صحابه و قرائن تاريخي، تنها بعد از رحلت ايشان ) خلفـاي سـه گانـه اول(شواهد

و عواملي مانند ابتدايي بودن خـط، بـي نقطـه بـودن حـروف، نبـودن الـف در به وجود آمده

و  و اجتهاد قراء  نـزول قـرآن دب،ؤم( پيدايش آن مؤثر بوده است در ... كلمات، اعمال رأي

).188ـ176،و رؤياي هفت حرف

در معناي حديث نزول قرآن بر هفـت حـرف ميـان عالمـان«:گويدعلامه طباطبايي مي

و  اقوال به چهـل قـول منتهـي گـردد؛ چه بسا اين اختلاف عامه اختلاف شديدي وجود دارد
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و لازم است هفت حرف بـر اقـسام خطـا،براينبنا ،طباطبـايي(».انـواع بيـان حمـل گـرددب

).3/115الميزان في تفسير القرآن،

درتآي - را كه دانشمندان عامه بيان كـرده سبعة أحرف وجوه مختلف البياناالله خويي
و ميآنو نقد نموده اند نقل و«:گويدگاه بـا روايـت هيچ كدام از اين وجوه صحيح نبـوده

مي8ينصادقَ و قرآن:دنگوي كه ي واحـد نـازل بر حرف واحد از سوي خدا واحد است

).193ـ178 البيان في تفسير القرآن،،خويي(» شده، متعارض است

م اي را به گونه عالمانـه»أنزل القرآن علي سبعة أحرف«حديث نيزدبؤدكتر سيد رضا

و و به بحث كرده و.گيـرد سند اين حديث ايـراد مـي متن  وي در پاسـخ بـه سـخن گلـذيهر

وت مـي ئ ـلاشر كه اضطراب نص قـرآن را ناشـي از اخـتلاف در قراب : گوينـد نيـز مـي داننـد

اساس حديث«:دنويسمي،حديث نزول قرآن بر هفت حرف از سوي پيامبر تأييد شده است

وأ سبعة وأ سبعةاي بين هيچ رابطه حرف قطعي نيست روايـات وجـود نـدارد؛ت ائاقر حرف

ب نمي سبعة أحرف  بـيش9زيرا در زمان پيامبر؛شدائت با راي اختلاف در قر تواند توجيهي

و نص قرآن از هيچ از  هـم اكنـون. گونه اضطرابي برخوردار نبوده استيك قرائت وجود نداشته

و امامان شـيعه قرائـت  » نـاس«نص ثابتي در نزد مسلمانان كه همان قرائت عاصم است وجود دارد

م) مردم( و از هرگونـه اضـطراب وتغييـر در را كه همان قرائت معروف است، ورد تأييد قرار داده

و رؤياي هفت حرف،(» اندنص قرآني جلو گيري كرده ).152مؤدب، نزول قرآن

و امام صادق: سادساً قر7ائمه شيعي همچون امام باقر ت ائـا به صراحت اين اختلاف

ومي9را از سوي قاريان پس از پيامبر  ـواحد أنّ القرآنَ«:گويندمي دانند ن عنـدِ نزل مِ
ي ولكِ الواحدِ  فـيض؛2/630الكـافي، كلينـي،(» ...ةواالـرُ مـن قبـل جيءنّ الاختلافات

وسـبب بـوده9ايـن اخـتلاف در زمـان پيـامبر نـه اينكـه)1/61 تفسير الـصافي، كاشاني،

.اضطراب در متن قرآني گرديده است

 گيري نتيجه

حبه مطالب پيش گفتهبا توجه مي، نتايج ذيل :شوداصل

و صيانت از قرآنـ1 و اراده پيامبر اكرم كريم، عملي فراتر از خوا حفظ  بوده9ست

و و علاوه بر دقت نظر ايشان، خداونـد متعـال نيـز بـه وسـيله فرشـته امـين وحـي، نگهـداري

.صيانت از قرآن را براي هميشه تضمين كرده است
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درـ2 آوردن وحـي در زمـان حيـات برخلاف گفته بلاشـر مبنـي بـر اينكـه بـه كتابـت

و تصادفات بـوده اسـت،9پيامبر و احياناً دستخوش احتمالات  شامل تمام متن قرآن نبوده

بـن ثابـت درمـورد امـلاي كـلام وحـي بـر ايـشان، سـندو روايت زيد7سخنان امام علي

پ گويايي است بر اينكه قرآن  و مراقبت شخص  يـامبر كريم از همان ابتداي نزول با راهنمايي

در9اكرم .آمده است به رشته تحرير

و كاستي قسمتـ3 و تعدد كاتبان وحي، دليلي بر نقصان ؛ نيـست هايي از قـرآن تشتت

و، زيـد بن كعب ابى،7با وجود كاتبان اميني همچون امام علي: چرا كه اولاً ... بـن ثابـت

و تغيير در آيات الهـي بـسيار ضـعيف بـه نظـر مـي  طبـق روايـت: ثانيـاً.رسـد امكان تحريف

مي9يل امين هر ساله قرآن را با پيامبر اكرمئ جبر3حضرت فاطمه . نمود مقابله

و اختلاف قرائات، ربطي بـه مـتنِ مـتقنيكريم داراي نص قرآنـ4 و معتبر است  واحد

، به دلايـل9كلام وحي ندارد، بلكه مولود اختلاف روايتي است كه پس از رحلت پيامبر

 از راويان به وجود آمده است؛ بدون ترديد در ايـن ميـان ديـدگاه از سوي برخيو مختلف

و معارف وحـي الهـي، فـصل الخطـاب همـة:امامان معصوم  به عنوان خزانه داران علوم

و مباحثي است كه از سوي برخي افراد كم اطلاع مطرح مي .دگردشبهات
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